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  ١٦جلسه:                                                                                                                  درس خارج فقه كتاب القضاء
  ٠٢/١٠/١٣٩٦                                                                                                                استاد: آيت االله حبيبي تبار

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي 
 .عن علي اعدائهم اجمعينلرين و الاهل بيته الطيبين الطاه

  
  شرط سوم در قاضي ، ايمان: 

معني المرحوم محقق در شرايع فرمودند و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الايمان مراد از ايمان گاهي ايمان ب
  معني الأخص است . الالأعم و گاهي ايمان ب

مثلاً اگر گو شود اراي فروع مختلفي است و بايد گفتمعني الأعم :يعني قاضي بايد مسلمان باشد كه دالايمان ب
چه حكمي دارد؟ يا مثلاً پيرو يكي از اديان  قضاوت كند قاضي غير مسلمان براي غير مسلمان در كشور اسلامي

  اديان ديگر قضاوت كند چه حكمي دارد ؟ پيروان براي 
  اوت غير شيعه جايز نيست .معني الأخص : يعني قاضي بايد شيعه اثني عشري باشد و قضالايمان ب

  مذهب، الاشتراط  -٢اشتراط الاسلام  -١ادعا است :٢پس اشتراط ايمان 
  ول) ادعاي اشتراط اسلام در قاضي:ا

  دلايلي بر اشتراط اسلام اقامه شده است از جمله:
  ـ آيات قرآن كريم :١

سوره مباركه نساء كه در مباحث فقه سياسي اسلام هم مطرح مي شود وجزء قواعد فقه سياسي  ١٤١الف) آيه 
به آيه نفي سبيل  كه لَنْ يجَْعَلَ اللهَُّ لِلكْافرِيِنَ عَلَى الْمؤُْمِنِينَ سَبيِلًاهم شمرده مي شود كه مضمون آيه اين است 

ن نيممؤ د خداوند هيچ گاه براي كفار سبيلي برمايكه براي نفي ابد است مي فر» نل«مشهور شده است كه با 
  اده است كه اين يك قضيه اي است مشتمل بر صغري و كبري.قرار ند
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تحقيق قرار دهد ،  و مورد كند جلبباشد كه بتواند ديگري را احضار يا صغري : اگر كسي چنان قدرتي داشته 
اين كارها را انجام بدهد قطعاً مصداق سبيل  حبس كند ، محاكمه كند و اجراي حكم كند كه اگر كسي بتواند

؟ به شهر شود  يك است كه اين بحث امروز هم مطرح است كه مثلاً آيا زرتشتي مي تواند كا نديداي شوراي
عبارت ديگر قلمرو اين سبيل تا كجا است ؟ كه در مورد عضويت در شوراي شهر ممكن است كه گفته شود 

ما نحن فيه اگر  تصميم نيست پس اين مورد مصداق سبيل نيست اما درنفرمؤثر در  ١٠وجود يك نفر بين 
غير مسلمان باشد قطعاً مصداق سبيل است و قاضي كسي است كه به جان و مال مردم سلطه پيدا مي   ،قاضي
  كند .

  آيه شريفه آمده و گفته است كه هر گونه سبيلي براي كافر بر مومن نفي شده است .كبري : كه در 
كه قطعاً مصداق سبيل است نفي شده است و كسي نمي تواند در آن ترديد كند  كافر بر مسلم قاضيپس سلطه 

.  
  مي فرمايد: از سوره مباركه نساء كه خداي سبحان در اين آيات  ٦٠و  ٥٩ب) آيات 

› ٥٩‹ نَ بِاللهَِّ وَ الْيَومِْ الآْخِرِ ذلكَِ خَيْرٌ وَ أَحْسنَُ تأَوِْيلاًءٍ فرَُدوُّهُ إلَِى اللهَِّ وَ الرسَُّولِ إنِْ كُنتْمُْ تؤُْمِنُوفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فيِ شَيْ 
 يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغوُتِ وَ قدَْ أَ لَمْ ترََ إِلَى الذَِّينَ يزَعُْمُونَ أَنهَُّمْ آمنَوُا بمِا أُنْزلَِ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ منِْ قَبْلكَِ يرُِيدُونَ أَنْ

     ›٦٠‹يكَْفرُوُا بهِِ وَ يرُِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يضُِلهَُّمْ ضلاَلًا بَعِيداً أُمرُِوا أَنْ
منازعه خويش را پيش خدا و رسول ببريد و بعد مي فرمايد   مي فرمايدكه در آيه اول خداوند تبارك و تعالي 

علوم مي شود كسي كه يك عده كه ادعاي ايمان داشتند منازعه خود را پيش طاغوت بردند و به قرينه تقابل م
منازعه خود را نزد خدا و رسول نبرد مصداق رفع الامر الي الطاغوت است و اين رفع الامر الي الطاغوت در آيه 

ن يضلهم ضلالاً بعيداً وا ان يكفروا به و يريد الشيطان أشريفه شديداً مورد مذمت قرار گرفته كه مي فرمايد قد امر
  شيطان او را به گمراهي و ضلالت افكنده است .طاغوت ببرد  يعني كسي كه منازعه خود را پيش

در شان نزول اين دو آيه شئون مختلفي بيان شده اما بنا به آنچه كه در مجمع البيان ذكر شده يك مسلمان 
 گفت ويك يهودي در امري با هم منازعه داشتند و قرار شد كه كار به حكميت ببرند كه از قضا شخص يهودي

را قبول ندارم اما آن مسلمان به دليل اين كه كاهنان و  مانما مسلمانها را قبول دارم و علماي خودمن پيغمبر ش
كه در (علماي يهود تطميع مي شدند و مي شد با پول آنها را خريد مي گفت من مي خواهم به علماي يهود 

كسي ادعاي ايمان و مسلماني  اگر مراجعه كنم كه اين آيات نازل شد كه بوده) كعب ابن اشرفتفاسير نوشته اند 
و خداي سبحان  از  .منازعه الي الطاغوت است راپيش كعب بن اشرف مي برم اين بگويد منازعه خودملي كند و
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مي گويد بردن  ،طاغوت بودن ،كلي ه حسب شان نزول و هم به حسبپس آيه شريفه هم ب  .هي كرده استن آن
  .يش طاغوت جايز نيستمنازعه پ
  :از سوره مباركه مائده ٥١ج) آيه 

أَوْليِاءَ بَعضْهُُمْ أَوْليِاءُ بَعضٍْ وَ منَْ يَتوَلَهَُّمْ منِْكُمْ فَإِنهَُّ مِنْهُمْ إِنَّ اللهََّ لا  يا أَيُّهَا الذَِّينَ آمنَُوا لا تَتَّخذُِوا الْيَهوُدَ وَ النَّصارى
  يَهدِْي الْقوَمَْ الظَّالمِِينَ 

يعني شما مومنين يهود ونصاري را ولي بر خود قرار ندهيد و آنها بين خودشان بعضي اولياء بعضي ديگر هستند 
پس  يت كافري را بر خود پذيرفت يكي از آنها استولاو اين كه كافر ولي مومن شود پذيرفته نيست . واگر كسي 

من الكفار يساوي جعله وليا . و كبري اين  براي استدلال به اين آيه صغري اين است كه رفع منازعه الي احد
  قضيه اين است كه هر نوع ولي قرار دادن كافر بر مسلمان حرام است .

  سوره مباركه آل عمران  ٢٨د) آيه 
  ءٍ فِي شَيْلا يَتَّخذِِ الْمؤُْمنِوُنَ الكْافِرِينَ أَولْيِاءَ منِْ دُونِ الْمؤُْمنِيِنَ وَ منَْ يَفْعَلْ ذلكَِ فَلَيْسَ منَِ اللهَِّ 

مومنين حق ندارند كافرين را اولياء خو قرار دهند و از ولي گرفتن مومنين خودداري كنند نتيجتاً بيان اين آيه  
  آيه قبل تقريباً يكي است .  با
  نفي استيلاء كفار بر مسلمانان : دال بر تاـ رواي٢

مي فرمايند:  آله نقل كرده كه حضرت االله عليه و الف) شيخ صدوق به سند خودش از رسول مكرم اسلام صلي
  باب اول از ابواب موانع ارث حديث): ١٤صفحه  ٢٦الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه(وسائل الشيعه جلد 

يك بازنگري كلي در طبقه  در حوزه ها انجام شود و عده اي عهده دار آن شوند بايد نكته : يك كاري كه امروزه
صورت گرفته و بزرگاني مثل مرحوم شيخ حر عاملي اين تا حالا طبقه بندي احاديث  است گرچهبندي احاديث 
ند و يا مرحوم آيت االله برو جردي دستور فرمودند كه جامع الأحاديث شكل بگيرد كه بسيار كار ه اكار را انجام داد

يختگان و خبرگان فن كاري كه الان بايد انجام شود اين است كه جمعي از فره ليشده و چندي پيش تمام شد و
 است آن همين حديثي دوه الي ختمه ملاحظه كنند كه مثالمن بف ا بر اساس فقه هاي مضا، جامع الأحاديث ر

بخواهند  اگر پس به عنوان مثال .است آمده فقه سياسي است ولي در باب ارث كه مربوط بهكه خوانده شد 
ولي  ،آمده روايتي در بين روايات نوافلوع كنند يا مثلاً طهارت شرباب سياسي را جمع كنند بايد از فقه احاديث 

كردم ديدم الصلاه را به مناسبتي ملاحظه مي  كتاب نبراي حكومت اسلامي قابل استفاده است چندي پيش  مت
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شب را قبل از خواب بخوانم راوي آمده خدمت امام عليه السلام و مي گويد كه به من اجازه دهيد كه من نوافل 
يعني  به اهلكاز نماز صبح برايم دشوار است و امام عليه السلام مي فرمايند لا بأس به و لا تعلم ن قبل وچ

اشكال ندارد ولي به خانواده خودت نگو كه وقتي در اين حديث تدبر شود معناي آن اين است كه اينطور نيست 
مباحات اقتضائيه را حكومت را تغيير داد يعني آيا  ه شريعت آن را مستحب دانستهكه بشود مستحبي را ك

  اسلامي مي تواند بردارد يا نمي تواند ؟ واصل در مسئله چه چيزي است ؟
د و فقه فقه پزشكي از اول تا آخر ملاحظه كنبازنگري شود مثلاً متخصص  نوبت مجددايك اين احاديث  بايد پس

هم به همين شكل و بر مبناي فقه مضاف وقف وفقه محيط زيست و فقه السياحه و فقه القضاء و فقه الاقتصاد و... 
  يك دسته بندي شكل بگيرد.

جداي از المسلم يعلو  ،لاسلام يعلواااما روايت الاسلام يعلو ولا يعلي عليه با اين بيان به مسئله ما بر مي گردد كه 
  نيست. پس كبري اين است كه المسلم يعلو ولا يعلي عليه.

مسلمان مصداق يعلي عليه  ،ن باشد و مراجعه كننده مسلمان باشدغير مسلما قاضيوصغري اين است كه اگر 
  .علو براي مسلمان كنيم مسلم بايد قاضي باشد نه مراجعه كننده به قاضياست و اگر بخواهيم جعل 

اما فروعي در مسئله هست مثلاً قضاوت قاضي غير  .قاضي مورد اتفاق مسلمين است در اسلامشرط پس اصل  
سلمان در كشور اسلامي چه حكمي دارد ؟ اما رجوع مسلمان به قاضي غير مسلمان در كشور مسلمان براي غير م

  .كه اين فروع بايد بررسي شوند اسلامي قطعاً پذيرفته نخواهد بود
  

  والحمد الله رب العالمين  
  مقرر: سيد حسن استاد

  


